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 :یکی از خنده دارترین خاطره هام مال دمپاییه

 کفش همه این بگه نیس یکی اخهزمان ارشد تو بلوک یک که همه دمپایی ها رو دم راهرو ورودی میزارن دمپاییت مال همه هست الا خودت...
 از...بپوشم خودم بعد برگرده بگیره ناهار رفته پوشیده که اونی میشدم منتظر باید یا میکردم پیداش چهار طبقه یا همش! من مال چرا دمپایی و

 .ها رو دمپایی هاشون مینوشتن)این دمپایی میخچه ای است( د بعضی بچهعم

 برای فقط کنم انتخاب پیرزنی دمپایی یه میکردم سعی خریدن دمپایی موقعازون به بعد بیشتر از همیشه میپوشیدن و بعدش کلا محو میشد!. 
 نبود جواب ترفندم این اما بپوشه دیگه کسی که نکنه توجه جلب اینکه

دمپایی های مخصوص دسشویی و آشپزخونه هم قضیه مشابه داشت انگار مال همه بود، همیشه یکی زودتر از خودت رفته پوشیده و خیسش 
  کرده

 :خاطره دوم

 زمانی که تهران زلزله اومدیه خاطره دارم برای 

و از سر کار اومدم خسته و داغون ساعت ده و نیم شب بود همین که سرم رو گذاشتم و چشام گرم خواب شد یهو زلزله اومد اکثر بچه ها اومدن ت
چون هوا سرد بود نتونستیم  حیاط زیرانداز و پتو انداختن که بخوابن بعضی ها هم گفتن خبری نیست خیلی شجاعانه تو اتاقاشون خوابیدن. ما هم

ار تو حیاط بخوابیم رفتیم تو سالن ورزشی بخابیم به دوستم گفتم من خیلی خسته م اگه زلزله اومد خابم نبره سالن خراب بشه رو سرم منم بید
سالن و فقط  نصف شب دوباره زلزله اومد من یک لحظه بیدار شدم دیدم کسی نیست همه هجوم آوردند سمت در ۴کن گفت باشه. ساعت 

پتوهاشون اطراف من ریخته است منم با سر و صدای اونا بیدار شدم نه با تکون خوردن زمین. بعد که دوباره آروم شد همه برگشتن به دوستم 
الان  گفتم عجب دوستی هستی چقدر حواست به من بود مثلا بهت سپرده بودم بیدارم کنی یهو زد زیرخنده گفت آره اصلا یادم نبود توام هستی

  دیگه هروقت یادمون میفته میزنیم زیر خنده

 


